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حبیب یوسف زاده

گفت و گو
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مدير دبســتان شش کلاسه ی روستای شیروانه ده با 
نودوپنج دانش آموز است؛ روســتايی در دامنه های کوه 
ســهند، حدود چهل کيلومتری تبريز. هشت کيلومتر 
دورتر از محل خدمتــش، در انتهای يک جاده ي خاکی 
و بعد از گردنه ای برف گير، روســتای کم جمعيتی به نام 
قره چای قرار دارد که زمستان ها راهش چندين بار در اثر 
بارش برف مسدود می شود. آقای مدير شنيده است آنجا 
فقط دو دانش آموز دختر دارد که از تحصيل بازمانده اند. 
چون نمی توانند هرروز اين  همه راه را تا مدرســه بيايند. 
برای همين دست به کار شده و هر روز با ماشين شخصی 
خودش به روستای مجاور می رود و کلاس دونفره اش را 
در مدرسه ي متروک قره چای داير می کند. گپ و گفت 

صميمی ما را با ايشان می خوانيد:

تــدريس 
خصوصي 
رايـــگان

گپ و گفتي صمیمي
 با معلم یك كلاس دونفره
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هفته ای چند ســاعت برايشان وقت 
می گذاريد؟

 تقريباً هجده ساعت در هفته.
 وضع پيشــرفت تحصيلــی اين دو 
دانش آموز، نســبت بــه آن هايی که 
مرتب به مدرسه می آيند، چطور است؟

 چنيــن کلاس هايی، هرچند مثل کلاس 
خصوصی هســتند، امــا کيفيت کلاس های 
پرجمعيت را ندارند. به نظر من، بودن در ميان 
جمع، يکی از نيازهای اساســی بچه هاست. 
اين جوری جامعه پذيری آن ها کمتر می شود. 
بچه هــا نياز دارنــد با دوستانشــان گروهی 
کارکنند و حتی توی ســر و کله ي همديگر 
بزنند. بچه هــای اين کلاس دونفره به هرحال 
احســاس تنهايی می کنند و زودتر خســته 

می شوند.
در منطقــه ي خودتــان چند تا از 
اين روستاها ســراغ داريد که تعداد 
دانش آمــوزان آن ها بــه حدنصاب 

نمی رسد؟ 
 در ايــن حوالی حدود پنج روســتا با اين 
شرايط وجود دارد. راستش همان طور که گفتم، 
به خاطر خدا اين کار را می کنم، هيچ وقت هم 
پشيمان نيستم. از اينکه بچه ها هر روز چيزهای 

تازه ای ياد می گيرند، کيف می کنم!
 در مناطق روســتايی بچه ها خيلی 
زود وارد کارزار زندگی می شــوند و 
خانواده ها آن هــا را يک نيروی کار 
موضوع  اين  می کننــد،  تلقی  جدی 
خللــی در روند تدريس شــما ايجاد 

نمی کند؟
 اين مورد در ســال های گذشته بيشتر به 
چشم می خورد. ولی حالا، سطح آگاهی مردم 
بالاتر رفته و به قول  معروف زمانه عوض شده. 
مثلًا بيست ســال پيش که معلم تازه کاری 
بودم، در روستای محل خدمتم دخترها فقط 
تا پايان دوره ي ابتدايی اجازه ي درس خواندن 
داشتند و اغلب پسرها هم در دوره ي راهنمايی 
ترک تحصيل می کردند. چون منفعت نقد را 
به سودِ نســيه ترجيح می دادند و دنبال اين 
بودند که هر چه زودتــر پول دربياورند! ولی 

حالا اوضاع فرق کرده است.
غيــر از درس دادن به بچه ها، برای 
خانواده ها هم برنامه ي خاصی داريد؟

 بله، ما  در مدرسه جلسات ماهانه ترتيب 

می دهيم و از مشاوران و کارشناسان منطقه 
دعوت می کنيم برای ارتقاي آگاهی خانواده ها 
و ايجاد ارتباط بيشتر بين خانه و مدرسه، برای 

اوليا صحبت کنند.
 با دوزبانگی بچه ها مشکلی نداريد؟

 چــرا، خيلــی از دانش آمــوزان ترجيح 
می دهند آذری حرف بزنند و از فارسی حرف 
زدن در کلاس خجالــت می کشــند! گاهی 
هرچه تلاش می کنيم، به نتيجه نمی رســيم 
و ترکی می شــود زبان رســمی کلاس! البته 
اين شرايط در مدارس پسرانه بيشتر است و 

دخترها راحت تر فارسی حرف می زنند.
 وضعيت قبولی بچه ها در دانشــگاه 

چطور است؟
 خيلی خوب. طوری که بيش از 90 درصد 
بچه های روســتا در دانشــگاه های دولتی و 
غيردولتی قبول می شوند. شايد به اين دليل 
که در روستا عوامل حواس پرتی کمتر است و 
بچه ها تمرکز بيشتری دارند. يا شايد برای اين 

است که سُرب کمتری نفس می کشند.
اداری  بخش نامه های جورواجور  با 

چه می کنيد؟
 مجبوريــم پاســخ بدهيم. واقعــاً کثرت 
بخش نامه ها و پاسخ گويی به آن ها رسيدگی به 
پيشرفت آموزشی را تحت الشعاع قرار می دهد 
و بيشتر وقت مديران صرف بخش نامه خوانی و 

کارهای کليشه ای و تکراری می شود.
 اگر به عنوان مدير و معلم مدرسه ي 
روســتايی پيام، گله، دردِ دل و حرفی 

داريد که ناگفته مانده است، بفرماييد.
 گِله ي ما بيشتر به خاطر کمبود اعتبارات 
و سرانه ي مدارس است. احتمالًا می دانيد که 
امروزه، به خاطر شــرايط موجود، مدير موفق 
کسی اســت که در جذب کمک های مالی از 
اوليا و پيدا کردن خيّر برای مدرســه توانمند 
باشد. بنابراين، مجبوريم برای تأمين مايحتاج 
مدرســه، خود را به آب وآتش بزنيم. اين در 
حالی اســت که در رســانه ها اعلام می شود 
مدارس حق گرفتن پــول از دانش آموزان را 
ندارند! البته واقعيت هم همين است. بچه ها 
پولی پرداخت نمی کنند. اوليا هســتند که با 
زبان خوش و برای سعادت بچه هايشان بايد 

سرکيسه را شل کنند!
 ممنون از اينکه لطف فرموديد و در 

اين گفت وگو شرکت کرديد.

کمــی از خودتــان و حال وهوای 
معلمی در روستا بگوييد.

 موسی روشن هســتم؛ اهل روستايی در 
همين حوالی به نام »عين الدين«. از 22 سال 
خدمتم در آموزش وپرورش، فقط شش سال 
تدريس کرده ام و بقيه را مدير بوده ام. بچه های 
روستا، از صفای روستايی و معصوميت خاصی 
برخوردارند که نمونه اش را در شهرهای بزرگ 
کمتــر می توان ديد و من از بــودن در ميان 
آن ها لذت می بــرم. از اين نظر فکر می کنم 
معلمان روستا نسبت به معلمان شهر موقعيت 
بهتری دارند و حتی احترام متقابل بين معلم 

و دانش آموز بيشتر است.
شــما که ظاهراً عــادت به مديريت 
داريد، چطور حاضر به تدريس در يک 

کلاس دونفره و دوردست شديد؟
 راســتش وقتی متوجه شــدم حدود دو 
هفتــه از مهرماه گذشــته و هنوز تکليف آن 
دو دانش آموز مشخص نشــده است، بااينکه 
می دانم فعلًا حق الزحمه ای در کار نيســت، 
برای رضای خدا رفتم ســراغ خانواده هايشان 
و خواستم اجازه بدهند در ساختمان متروک 
مدرسه ي روستا به آن ها درس بدهم. يکی از 
اين بچه ها پايــه ي اول و ديگری پايه ي دوم 
است. در پايان کلاس هم از آن ها می خواهم 
صلوات بفرستند. اين دســتمزد من است و 

البته چيز کمی نيست.


